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Abstract 

Time and Narrative (3 vol. 1983-1985) of Paul Ricoeur (1913-2005) was translated 

from French to Persian by Mahshid Nonahali, which was published fully by Nashr-e 

Ney in 2018. Ricoeur's book is a difficult work that requires relatively complete 

familiarity with various disciplines and branches of humanities such as philosophy, 

history, literature, narratology, etc. For this reason, less attention is paid here to the 

third volume and more to the second volume. Regarding translation, it can be claimed 

that fidelity and accuracy have been respected, but there are many problems, especially 

in the field of Persian language. Apart from other problems, the translator's prose lacks 

sufficient dynamic and fluency to convey Ricoeur's concepts; her obsession with 

translation and syntactic inflexibility has made the book a difficult work. In addition, 

the fundamental mistakes of the translator about some important terms such as 

anecdote/narrative, story/ history, etc. are discussed, which have caused some of the 

reader's difficulties in understanding the text. The translator's attention to the heritage 

of previous translators could reduce some of the translation problems. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  247 -  227، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( ماه

  زمان و حكايتنگاهي به 
  )récit/ narrative(و مختصري دربارة اصطلاح روايت/ حكايت 

  *محمد راغب

  چكيده
 ) را مهشـيد 2005- 1913) پـل ريكـور (  1985- 1983( زمـان و حكايـت  كتاب سه جلدي 

نشـر نـي    توسـط صورت كامل  به 1397نونهالي از فرانسه به فارسي برگردانده كه در سال 
رود كه فهم آن نيازمند آشـنايي    ميشمار  بهروانة بازار شده است. كتاب ريكور اثري دشوار 

هاي گوناگون علوم انسـاني ماننـد فلسـفه، تـاريخ، ادبيـات،        ها و شاخه  نسبتاً كاملي با رشته
بـه مجلـد    تر بيشبه مجلد سوم و  تر كمجا  است. به همين دليل، در اين  ... و ،سيشنا  روايت

امـا   ،است ادعا كرد امانت و دقت رعايت شده توان  شود. دربارة ترجمه مي  دوم پرداخته مي
زمينة زبان فارسي در آن وجود دارد. فارغ از مشكلات ديگر،  ويژه در  ي فراواني بهها كاستي

وسواس در ترجمه و  .فاقد پويايي و رواني لازم براي انتقال مفاهيم ريكور استنثر مترجم 
براين، در حاشـية ايـن    ثري دشوار تبديل كرده است. افزونعدم انعطاف نحوي كتاب را به ا

مقاله به اشتباهات بنيادين مترجم در ترجمة چند اصـطلاح مهـم ماننـد حكايـت/ روايـت،      
اي از مشكلات خواننده را در فهم مـتن سـبب     شود كه پاره  ه ميپرداخت  ... و ،داستان/ تاريخ

توانسـت    آن است كه توجه مترجم به ميراث مترجمـان پيشـين مـي    شده است. نگارنده بر
  بخشي از مشكلات ترجمه را بكاهد.

  .سازي رنگ پيحكايت، روايت، زمان، تاريخ،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
تـرين آثـار فيلسـوف معـروف       ) از مهـم 1985- 1983( زمـان و حكايـت  كتاب سه جلدي 

تـوان از    )، است. فارغ از مقالات مندرج در نشريات مي2005- 1913فرانسوي، پل ريكور (
  اين آثار او به فارسي نام برد:

  ، ترجمة بابك احمدي، تهران: مركز.)1373( زندگي در دنياي متن
  افق. گر، تهران: ، ترجمة م. كاشي)1391( دربارة ترجمه

ــارادايم ــتعاره و پ ــه اس ــاي ترجم ــة  )،1394( ه ــا،  ترجم ــدي پارس ــا، مه ــرداد پارس مه
  و حسام دهقاني، تهران: شوند. ،جعفريان  فائزه

  ترجمة مجيد اخگر، تهران: چشمه. )،1395( ايدئولوژي، اخلاق، سياست
  ترجمة مهدي فيضي، تهران: مركز.)، 1397( تاريخ و هرمنوتيك

كسـي   تـر  كـم انـد و    و مقـالات  ،هـا وگو گفت، ها راني سخنها نيز مجموعة  اما عمدة اين
يكـي از   منزلـة  بـه  ،ترجمة حاضـر  ،از اين حيث .سراغ ترجمة اثري كامل از او رفته است به

كه متـرجم مجلـد اول    ويژه  به ؛شايستة احترام است ،ي اوها كتابترين   دشوارترين و بزرگ
رضـا    امتيـازي علـي    حبصـا   همت نشر گام نو (به پيش به ها سال ) را1384(  ) و دوم1383(

شده بـا   اي كامل و بازبيني  اي طولاني جلد سوم را در مجموعه  كرد و با وقفه رجايي) منتشر
ير چنداني نداشـته، تنهـا   بر اندكي ويرايش زباني كه تأث افزون ،) ارائه داد. البته1397نشر ني (

  شده است.  به مجلد اول افزوده» مترجم مقدمة«
برگرفته از ترجمـة  » مقدمة مترجم« .شود  آغاز مي» گفتار  پيش«و » مقدمة مترجم«كتاب با 

ريكور با بيان توأماني اين كتاب » گفتار  پيش«و  1گوي فرانسوا اوالد با پل ريكور استو گفت
  شود.   شروع مي زنده ةاستعاربا 

حلقـة ميـان حكايـت و    «دو بخـش  » و حكايت تاريخي رنگ پي«جلد نخست با عنوان 
گيرد. بخش اول عبارت اسـت از سـه بخـش      مي بر را در» تاريخ و حكايت«و » مندي  زمان

ترتيـب بـه    كه بـه » زمان و حكايت«و  ،»سازي  رنگ پي«، »هاي تجربة زمان معضل«تر   كوچك
بنـدي خـود ريكـور از      دستهو ، بوطيقا، ارسطو در اعترافاتهاي آگوستين قديس در  ديدگاه

، »حكايـت در محـاق  «هاي  پردازد. بخش دوم هم شامل زيربخش  گانة محاكات مي  انواع سه
نگـاري فرانسـوي و     است. در اولي به تاريخ» قصديت تاريخي«و  ،»هايي بر حكايت  دفاعيه«
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ويليام دري، گئورك هنريك فون رايـت، آرثـر    يسراغ آرا بهپردازد و در دومي   انگليسي مي
در سـومي   ،آخر رود. دست  و پل وين مي ،دانتو، دبليو. بي. گالي، لوئيس مينك، هايدن وايت

موجودهـاي رده اول  «هـاي دري و فـون رايـت،      با استفاده از انديشه» اسناد عليّ خاص«از 
  گويد.   سخن مي» داد رويزمان تاريخ و سرنوشت «و  ،»نگاري  تاريخ

 در چهـار فصـل  » رنـگ  پيهاي  دگرديسي«جلد دوم شامل بخش سوم كار ريكور با نام 
و  ،»بـازي بـا زمـان   «، »شـناختي راويـانگي    اجبارهاي نشانه«، »رنگ پيهاي  دگرديسي« :است

 كنـد. در اولـي از موتـوس     حركت مـي  2كه در چهارچوب محاكات » تجربة زماني تخيلي«
)muthos( ن بـارت، فرانـك   كند و سـراغ نـورتروپ فـراي، رولا     طو آغاز ميتراژديايي ارس

پس از طرح مباحث مختصري از همان مقالـة بـارت و آثـار     ،رود. در دومي مي  ... و ،كرمود
شناسي اهميتي ويژه دارند، يعني ولاديمير پراپ، كلـود    ها كه در سنت روايت ديگران، از آن

بحـث نظـام    ،كنـد. در سـومي    مفصل يـاد مـي   نسبت به ،و آلژيرداس ژولين گرمس ،برمون
و هارالـد واينـريش پـيش     ،اميل بنونيست، كتـه هـامبورگر   يهاي فعل را درخلال آرا زمان
كـردن و   شـده و زمـان نقـل     زمينـة زمـان نقـل    هاي گونتر مولر را در كشد. سپس ديدگاه مي

گـاه در   كند. آن  و موضوع مطرح مي ،انداز ژرار ژنت را در حوزة ارتباط كلامي، گزاره چشم
ن، فرانك ك. استنزل، بوريس اوسپنسكي هبحث ديدگاه و صداي راوي نظريات دوريت كو

كنـد:    سه رمان زمان را تحليل مي ،شمارد. در آخرين بخش مجلد  و ميخائيل باختين را برمي
ان ي زم ـوجـو  جسـت در و ، تومـاس مـان  از  كـوه جـادو  ، وولـف ويرجينيـا   خانم دالووي

  مارسل پروست. ةرفت دست از
 كـه در دو قسـمت ارائـه   اسـت  » شـده   زمـان نقـل  «جلد سوم شامل بخش چهارم با نام 

در ». بوطيقاي حكايت: تاريخ، داستان تخيلـي، زمـان  «و » مندي  آميزي زمان  معضل«شود:  مي
رود  مـي  سراغ هايدگر رل دربرابر كانت بهاولي پس از بحث آگوستين دربرابر ارسطو و هوس

شناسـي    نگاري و روايـت   با تاريخ وگو گفتهايش در  شناسي زمان را با طرح معضل  و پديده
بين زمان زيسته و زمان كلي، زمـان  «كند:   برد. در دومي هم مباحث زير را طرح مي  پيش مي
واقعيـت گذشـتة   «، »پرورانـه: دربـارة زمـان     هاي خيال داستان تخيلي و دگرگشت«، »تاريخي
كشـيدن از   دسـت «، »تلاقي تاريخ و داستان تخيلي«، »دنياي متن و دنياي خواننده« ،»تاريخي
» گيـري   نتيجـه «بـر   افـزون  ،در پايان هر مجلد هـم ». سوي تأويل آگاهي تاريخي به«و » هگل

فراهم » موضوعي نماية«و  ،»ها نماية نام«، »نامه  هواژ«تر است،   مؤلف كه در اين آخري مفصل
  شده است.
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... و ،عنوان مترجم آثاري از مولير، ناتالي ساروت  ) بيش از همه به1327نونهالي (مهشيد 
و ديگـران   ،هايي از ژان ژيرودو، آگوتـا كريسـتف، اوژن يونسـكو    و ويراستار ترجمة كتاب  

در حوزة تئاتر و نمايش فعاليت داشته اسـت   تر بيشكه پيداست  شناخته شده است. او چنان
هنـر معاصـر   ژان ژاك روبـن،  1980- 1880تئاتر و كـارگرداني  نظير  يهنربر زمينة  و افزون

مايكـل بـري    شرق بهشت: هزار سال شعر و نقاشي شرقيكاترين ميه و  يتاريخ و جغرافيا
موريس بلانشـو،  از  از كافكا تا كافكادر حوزة نظري هم ترجمه كرده است، مانند را آثاري 

  ژاك دريدا. از ها معضلو  ،هژان ايوتادياز  بيستم نقد ادبي در قرن
  
  اهميت كتاب .2

بحث دهاي مور  ترين آثار در حوزة خود است و ريكور در تمامي زمينه  كتاب حاضر از جامع
را بررسي كـرده    ... و ،و عمدة آثار مهم فرانسوي، انگليسي، آلماني 2كسي را از قلم نينداخته

اي كه به همة افـراد ممكـن ارجـاع      نويسندهاست. بنابراين، زحمت فراوان مترجم براي اثر 
زمـان بايـد فيلسـوف، مـورخ،      متني كه متـرجم آن هـم   ؛دهد، خود پيشاپيش هويداست  مي

به همـين دليـل    ،ها بود باشد. البته در نقد آن هم بايد جامع اين تخصص  ... و ،شناس  روايت
تـر    ازقضا از همه هم كوچـك ويژه مجلد دوم كه   به ـ   هاي روايي و داستاني بر بخش تر بيش
كه تخصص و دانشـي   ،كنيم. دشواري محتواي فلسفي جلد سوم هم ما را  تمركز مي ـ   است

تنهايي بحثي جداگانه  به براين، هر مجلد د. افزوندار  مي از ورود بدان باز ،در اين زمينه نداريم
  طلبد كه خارج از اندازة اين مختصر است.   مي

به روايـت دارد. در تقابـل بـا     3ختي ريكور رويكردي پساكلاسيكشنا  هرمنوتيك روايت
ساختارگراياني چون كلـود برمـون و ژولـين گـرمس، پيونـد ميـان زمـان و روايـت بـراي          

 طبيعت زمانيِ تجربة بشر را ميسرگري  پديدارشناسي ريكور بنيادي است. در نگاه او، روايت
كند و هم در ناهمـاهنگي    ناهماهنگي ايجاد ميگري هم در هماهنگي زمان  روايت .سازد مي
شـده و هـم كـنش       آورد. در ايـن فراينـد، هـم داسـتان روايـت       هماهنگي فراهم مـي  هتجرب

اند. هرمنوتيك روايي ريكور بر اين پايه بنا شده   تنيده شده   گري هردو در زمان درهم روايت
كـرد   رفت زماني ملاحظه چوب پين در چهارتوا  است كه رابطة ميان روايت و تجربه را مي

)Scheffel et al. 2013: 32.( 

سـوية   .1انـداز بررسـي كـرد:      توان در سه چشـم   مندي و روايت را مي  رابطة ميان زمان
رابطـة ميـان سـطوح داسـتان و      .2مندي و دلالتش بر سطح داستان و گفتمان؛   فلسفي زمان
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(نشانگرهاي زمان) و دلالتشـان بـر سـطح    شناختي   ابزارهاي دستوري و ريخت .3گفتمان؛ 
گيـرد. در تـوازي بـا كـار كـالر و        داستان و گفتمان. كار ريكور در بخش نخست جاي مي

بنـدي و سـاختار داسـتان بـا       هاي پل ريكور و هايدن وايـت دربـارة تركيـب    آدامز، ديدگاه
 ـ  زمينة غايت شناختي مهمي در  هاي روايت بصيرت يابـد    د مـي شناسي و عليت روايت پيون

)Fludernik 2005: 608(. 

هـاي تـاريخي   داد روياي از   به انتقـال مجموعـه   )emplotment( سازي  رنگ پياصطلاح 
هـا يـا     اسـطوره  رنگ پيشود كه از ساختار انواع مختلف   رفت گفته مي  نگاري) به پي  (وقايع
تاريخي در شكل و سـاختار  هاي داد رويبرد. در نظرية هايدن وايت   هاي ادبي بهره مي  گونه

هـا بـا   داد روياي از   سـازي مجموعـه    رنـگ  پـي بلكه با  ،رسند  ها به ادراك ذهني نمي داستان
ها  توانند به داستان  هاي اخلاقي يا ايدئولوژيكي مي راه با ظرفيت ها هم و پايان ،ها  آغازها، ميانه

عبـارت اسـت از تراژيـك،     هـاي مورخـان   سـازي   رنگ پيانتقال يابند. فهرست ناقص انواع 
سـازي را بـراي توصـيف      رنـگ  پـي . ريكور مفهوم )farcial( گونه  و فارس ،كميك، حماسي

). از ديـدگاه  White 2005: 137كار گرفـت (  مندي تاريخي به  زمان )narrativity( مندي  روايت
گسـترده و  سازي بـازگويي    رنگ پيمندي است؛   اي كليدي از روايت  سازي جلوه رنگ پي ،او

ترتيـب، او در    است با فهمي آگوسـتيني از زمـان. بـدين    رنگ پيشدة مفهوم ارسطويي  غني
ها را توضيح  كند و مشتركات عميق آن  تفاوت زماني روايت داستاني و تاريخي بازنگري مي

منـدي را    سـطحي ژرف از روايـت   4دهد. براي انجام اين كار، ريكور هـم مثـل گـرمس     مي
 ـ   بينـد   ذهنيت تاريخي ما مي» فهم  پيش«عنوان  خلاف گرمس آن را بهبراما  ،ددان  مفروض مي

و ايـن در مركـز نقـد او بـر       ـ »اي كه ويژگي ماست  مندي  تاريخ )intelligibility( پذيري  فهم«
سازي را   رنگ پيبراين، ريكور كار  زمان گرمس از روايت داستاني قرار دارد. افزون  الگوي بي
جايي كه  ؛و سطح ظاهري» فهم مرتبة نخست«بيند؛ تعاملي پويا ميان اين   دلي ميفرايندي ج
مندي  شود. هايدن وايت هم مانند ريكور روايت  شكل ساختاري در متن آشكار مي روايت به

نـدي  م  امـا بـرخلاف او كـه ميـان روايـت      ،كند  هاي مشخص داستان محدود نمي  شيوه  را به
هـا تأكيـد دارد    منـدي آن   گذارد، وايت بـر مشـتركات روايـت    مي زيداستاني و ناداستاني تمي

)Abbott 2014: 10-11.(  
رسـد و سـه گونـه محاكـات       ريكور در رابطة روايت و بافت به محاكات ارسطويي مي

 3و محاكـات   ،(پيكربنـدي)  2پيكربنـدي)، محاكـات    (پـيش  1كنـد: محاكـات     معرفي مـي 
عناصـر   .2 ؛شـود  پيكربنـدي مـي   ين بافت فرهنگي پيشمتن با نظم نماد .1 5(بازپيكربندي).
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هنگام خوانش تركيب محقـَق بـه    به .3 ؛كند فراادبي را در نظامي زماني و عليّ پيكربندي مي
شود. در اين ميان، تنها  بندي فرهنگي مبدل و بازپيكربندي مي  بخشي از نظم نمادين صورت

  ).133- 132 :1391(ارل  شناس و مورخ ادبي ديدني است براي روايت 2محاكات 
گذاري   از منتقدان الگوهاي ساختارگرا براي نام ،مثل ديگراني چون پيتر بروكس ،ريكور

را محصـول   رنـگ  پـي ها  اعتنايي به حركت و پويايي روايت است. آن  ها و بي ايستاي بخش
را با اسـتفاده از اصـطلاح    ها رنگ پيدانند. ريكور كنش معناسازي   كنش ساختمان ذهني مي

اسـت  » ويژگـي پويـاي عمـل پيكربنـدي    «كند كه براي او حامل   متمايز مي» سازي رنگ پي«
)Dannenberg 2005: 436-437   از زبـان  6رفـت  ). ريكور در ترجمة فرانسـوي اصـطلاح پـي 

د: كن ـ  شناسـي وارد مـي    اي بـه روايـت    نقـد سـازنده   ،چنـين  كنـد. هـم    روسي هم ترديد مـي 
كـه در تـوالي     گونـه    زيرا آشنايي بـا آثـار، بـدان    ،تواند تاريخ ادبيات را حذف كند  نمي  نقد«

كه  آن از  پيش ،دهد  اند، فهم روايي را آموزش مي  دارشانيم پديدار شده  هايي كه ميراث فرهنگ
  .)34، 2 : ج1397(ريكور » دست دهد زمان از آن به  سازي بي  شناسي يك عين  روايت

هـاي   فرض  ان بنابر پيشگر پژوهشزمينة ارتباط ميان هويت و روايت  ها، در اينفارغ از 
و دنيل دنت معتقدند  ،اي مانند ژرومي برونر، لوئيس مينك  شان دو ديدگاه دارند: دسته كاري

 را» نظـم مـا    تجربة زيسـتة بـي  «ه كنيم ك  ها اعمال مي كه ما با بيان خاطراتمان نظمي را بر آن
ند كه روايت منظم زنـدگي  ا اينتاير و ريكور بر اين گمان  گروهي نظير السدر مكسازد و  مي

نامه را مطابق دريافتمان از داستان  ريكور فهم ما از زندگي». تاباند  نظم روايي تجربه را بازمي«
 بنگريـد بـه   ،تـر  بـيش كنيم (بـراي اطـلاع     رنگ و شخصيت را دنبال مي كند كه پي  تلقي مي

  ).218- 216 :1391  ريتيوا
 مندان ادبيـات و علـوم    اي ما علاقهكم حاوي دو بصيرت بر دستاز نظر من، كار ريكور 

ين همه معلوم ا از«گويد   كه مي فن شعرريكور برمبناي  كه اينانساني در ايران است: نخست 
زيراكه شـاعري   ،باشد تا سازندة سخن موزون 7سازندة افسانه تر بيشگردد كه شاعر بايد   مي

نتيجه  .)129 :1385(ارسطو » كند و البته تقليد كردارهاست  سبب آن است كه تقليد مي وي به
، 1 : ج1397 (ريكـور » / تقليدكنندة كنشرنگ پيشاعر عبارت است از سازندة «گيرد كه   مي

ي سازي درسي است براي استادان سنت  رنگ پي). تأكيد بر اين نكته و طرح مفهوم 109- 108
و  8سـت اهـم   رنـگ  پيبلكه سازندة  ،هاي ادبيات كه شاعر تنها مبدع وزن نيست  دانشكده

آگوستين، متني كه در وهلة نخست چندان نسـبتي بـا    اعترافاتخوانش دوبارة  كه ايندوم 
كـه سرشـار    است اي براي ما در بازخواني دوبارة متون كهن فارسي  دوران ما ندارد، انگيزه
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كه با چشمي مسلح بـه نگـاه نـو نگريسـته      اند براي روزگار ما به اين شرطاز مطالبي تازه 
تـوان در    هاي حاصل از آن را نمي شوند. البته كه بديهي است اهميت كار ريكور و بصيرت

  اي كوتاه شرح داد.  مقاله
  

  بررسي صوري .3
انتقـال  توان متوجـه امانـت و دقـت متـرجم در       و مقابلة ترجمة انگليسي، مي وجو جستبا 

شم آمد كه اهميت چنـداني  چ دو مورد به  مطالب كتابي چنين مطول و دشوار شد و تنها يكي
  ندارند:  هم

؛ 446، 2 : ج1397افتـاده اسـت (ريكـور    » گفـت   طوركه لايبنيـتس مـي   همان«جملة 
Ricœur 1984: vol. 2, 173(.   

 :1397ريكـور   بنگريـد بـه  شده فراموش شده است (  ارجاع به شمارة صفحة مطلب نقل
 .)Ricœur 1984: vol. 2, 177؛ 243- 244 ،2  ج

اغمـاض اسـت. بـراي     در بررسي ظاهري، مشكلات به نسبت حجم كتاب اندك و قابل
شـد يـا     به پاورقي منتقـل مـي    ... نمونه، شايد بهتر بود اگر تمامي جملات آلماني و انگليسي

توان با افزودن يك ويرگول از   ميشد. در حوزة سجاوندي گاهي   پيوسته معادلشان ذكر نمي
ني را خصوصـيت ترتيـب زمـا    ،قـدمت  «...بسياري از خطاهاي خوانشي جلـوگيري كـرد:   

). در جـايي از  Ricœur 1984: vol. 2, 177؛ 244 ،2 : ج1397(ريكـور  » دهـد...   دست مـي   از
 ـ   »ن. .ح«از  كوه جادوآيد: براي ترجمة فارسي   چشم مي كتاب هم شكل غريبي از ارجاع به
)؛ 273- 252، 2 : ج1397استفاده شده اسـت (ريكـور     ـ مخفف نام مترجم، حسن نكوروح

: (همان» س. م.«جمة مهدي سحابي از تر رفته ي زمان ازدستوجو جستدر چنين براي  هم
). دربارة همين كتاب و مترجم دو پاورقي غيرضروري وجود دارد كه يكي 320- 287، 2  ج

  ).285 ،277، 2 : ج(همان حذف است قابل
  تعداد اغلاط چاپي و املايي بسيار كم است:

 ؛يلمزلف ← )14، 1 : جهيمسلف (همان

 ؛گرانه پرسش ← )454، 1 : جوارانه (همان  گري پرسش

  ؛نيكولاي لسكوف ← )65، 2 : جنيكولاي لسكوفس (همان
  ؛فرماليست ← )77- 76، 2 : جفورماليست (همان
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تكـوين راز، دربـارة تفسـير/     ← )84، 2 : ج(همـان تكوين راز، دربـارة تغييـر روايـت    
  9؛روايت  تعبير

 10؛1794 ←)447، 1 : ج(همان 1974

  ؛حتي ←)250، 2 : جحتا (همان
  ؛وسوسه ←)267، 2 : جرسوسه (همان
 ؛تأثرهايي ←)316، 2 : جتأترهايي (همان

 .ديلتاي ←)576، 3 : جديلتي (همان
  

  ها معادلاعلام و  .4
ام مقالة معـروف رولان بـارت را   هايي دارد؛ مثلاً ن دقتي  هم بي ها كتابمترجم در ترجمة نام 

) و بـار ديگـر   47، 2 : ج1397(ريكـور  » اي بر واكاوي سـاختاري حكايـت    مقدمه«بار   يك
كه در هر  درحالي ،) ترجمه كرده69، 2 : ج(همان» ها اي بر تحليل ساختاري حكايت  مقدمه«

 درآمـدي بـر تحليـل   ) «1394نمـا   ره و هوشـنگ  1387دو ترجمة فارسي (محمـد راغـب   
) 35، 2ج  :139نورتروپ فـراي (ريكـور    كالبدشكافي نقد آمده است.» ها ساختاري روايت

 ،چنين هم 11) منتشر شده است.1377( تحليل نقددست صالح حسيني با عنوان  تر به  هم پيش
ترجمـه  ) The Sense of an Ending( دهـي   معناي يـك پايـان   را نونهالي كتاب فرانك كرمود

را معادل واژة ديگري دانسـته   )terminaison( »دهي  پايان«تر كلمة   كه پيش درصورتي ،كند  مي
  تر باشد.  مناسب» يبند  پايان«) و شايد استفاده از اصطلاح 52 ،46، 2 : ج1397است (ريكور 

  نظر وجود دارد: اختلافهاي خاص هم  نام از موارد معدودير د
  ؛كليفورد گيرتز ←)140، 1 : ج(همان )Clifford Geertz( جيرتزكليفورد 
  ؛سويا ←)140، 1 : ج(همان )Seville( سويل

  .تزوتان تودوروف ←)75، 2 : جتسوتان تودوروف (همان
  گاهي هم از دو معادل براي يك واژه استفاده شده است:

  ؛)97، 2 ، ج368- 367، 1 : ج(همان )praxis( ) يا كردمان114، 1 : جكنش (همان
  ؛)178، 2 : ج(همان )frequency( ) يا بسامد174، 2 : جفراواني (همان

كـه در   )entités( )399 ،387، 1 : ج) يا چيزها (همان399، 387، 1 : جموجودها (همان
 شوند.  شدن كژفهمي خواننده مي ند و باعث مضاعفا مسره مورد دوم پشت
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  دارم:نهادهايي  دربارة برخي برابرنهادها هم پيش
  ؛گر كنش ←)459، 1 : ج(همان )acteur( ايفاكننده

  ؛آزمون صلاحيت ←)102، 2 : ج(همان )épreuve qualifiante( ساز  آزمون كيفيت
 ؛مقاله، سرمقاله ←)142، 2 : ج(همان )éditorial( نشر

 ؛روايت، داستان، نقل ←)1145، 174، 2 : ج(همان )diegesis( داستان ساده

  ؛صفت، لقب ←)199، 2 : ج(همان )epithet( موصوف
دانــش  معرفــت/ ←)374، 1 : ج(همــان )dispositional knowledge( دانــش خصــلتي

 12؛محور)  بر تمايل يا تمايل گرايشي (مبتني/ تمايلي

  ؛نامه، سناريو نمايش ←)98، 1 : ج(همان 13جزوة نمايش
  14.بار منظوري، بار كارگفتي ←)357، 3 : جنيروي گفتارورزانه (همان

  

  توجهي به ميراث مترجمان پيشين بي .5
توجه اسـت و بـراي اصـطلاحات      رفته، گاهي نونهالي به ميراث مترجمان پيشين بي هم روي

  كند:  جاافتاده واژگاني تازه ابداع مي
خوانندة ضمني يا مستتر  ←)127، 1 : ج1397(ريكور  )implied reader( خوانندة درگير
  ؛يا حتي تلويحي

  ؛جانشيني ←)138، 1 : ج(همان )paradigmatique( الگوبنياد
  ؛نشيني هم ←)138، 1 : ج(همان )syntagmatique( نحوبنياد
ايـن   تر بيشمندي (براي مشكلات   روايت ←)185، 1 : ج(همان )narativité( راويانگي

  .)3.6: مقاله ينهم بنگريد به ،اصطلاح
  ؛توانش روايي ←)357، 1 : ج(همان )compétence narrative( صلاحيت روايي
  ؛فراگويي و تلفظ، توليد، بيان، ←)71، 2 : ج(همان )articulation( چفت و بست
  ؛سازي  كانوني ←)202، 2 : ج(همان )focalization( متمركزسازي

  ؛بن  اسطوره ←)224، 1 : ج(همان )mythème( ميتم
  ؛نگر  گذشته ←)460، 1 : ج(همان )antécédant( پيشايند
  ؛نگر  آينده ←)460، 1 : ج(همان )anticipation( جويي پيش

  .گويي  حديث نفس، تك ←)336، 2 : ج(همان )solilque( تنهاگويي
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پـردازد بهتـر توضـيح داد.      توان اين مشكل را در بخشي كه به كار ولاديمير پراپ مي  مي
فارسـي   گـر بـه   اي و مديا كاشي  دست فريدون بدره دو بار به هاي پريان  شناسي قصه  ريخت

دليل تعدد نوبت چاپ و نيز ترجمـة متـرجم از اثـر ديگـر او،      ترجمه شده است كه اولي به
 »عملكـرد «ي دارد. نونهـالي از عبـارت   تـر  بـيش ، شهرت هاي پريان  هاي تاريخي قصه  ريشه

)function( شناسي اسـتفاده كـرده اسـت كـه       براي ترجمة اصطلاحي بسيار رايج در روايت
 ـ   سامان متون روايت ههاي ناب  ترجمهدرميان انبوه  و  ،»كـاري  خـويش «، »كـاركرد «ه شـناختي ب

منظـور  « نيسـت:  نيـازي  معروف است و واقعاً ديگر به افزودن چهارمين معادل» ويژه نقش«
دورشدن،  هاي كنش مانند  تر چكيده  عبارت دقيق هاي كنش است، يا به  نويسنده از عملكرد پاره

). ايـن  77، 2  : ج(همـان ...» ،دسـتي   كاري، هم ي، فريبياب  ، اطلاعممنوعيت، مرزشكني، پرسش
نهـي، خبرگيـري    ترجمه كرده است: غيبت، نهي، نقـض  اي بدين صورت  كاركردها را بدره

 بنگريـد بـه  دستي با شرير ( و هم ،خوردن قرباني يابي شرير به اطلاعات، فريب  شرير، دست
خـورد؛ شـرير و    مـي  چشم ها هم به شخصيتكل در حوزة ). اين مش132- 60 :1368پراپ 

  ).83، 2 : ج1397 اند (ريكور  دهنده ترجمه شده ) به مهاجم و161 :بخشنده (همان
/ توان ترجمة تعريف كـاركرد   ي جاافتاده ميها معادلشدن اهميت استفاده از  براي روشن

اي   لي و بـدره كاري پراپ و يكي از قوانين چهارگانة آن را در ترجمة نونها خويش/ عملكرد
منظـور از عملكـرد   « دست آيد: نويسي به  مقايسه كرد تا عيار كار مترجمان در ساده و روشن

» تعريف شده اسـت  رنگ پيكنشِ شخصيت است كه از ديدگاه دلالت آن در جريان يافتن 
نظـر    كاري يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصـه كـه از نقطـه    خويش« ).78، 2 : ج(همان

هـاي  داد روي« ).53 :1368(پراپ » شود  جريان عمليات قصه دارد تعريف مياهميتي كه در 
ها، هركه باشد و شيوة اجراي عملكردها، هرچـه   اند از شخصيت  ثابت و دائمي قصه عبارت

  ).78- 77، 2 : ج1397(ريكور » اند...  دهندة قصه  باشد. اين عملكردها اجزاي تشكيل
دهنـد    ت و پايدار را در يك قصه تشكيل ميهاي اشخاص قصه عناصر ثاب كاري خويش«
هـا   پذيرند مستقل هسـتند. آن   يدهد و چگونه انجام م  ها را انجام مي چه كسي آن كه اينو از 
  ).53 :1368(پراپ » باشند  هاي بنيادي يك قصه مي سازه

شـود و در    كلود برمون مربوط مـي  15منطق روايتو نيز موارد زير كه از دومي به كتاب 
  هاي فارسي حوزة قصه و روايت پركاربردند:  ترجمه

  ؛شرارت ←)81، 2 : ج1397(ريكور  )méfait( خسران
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  ؛پذير  كنش ←)90، 2 : ج(همان )patient( صابر
  .پاداش، مجازات، تلافي يا كيفر ←)97 ،92، 2 : ج(همان )rétributions( اجرت

  و دشواري متن افزوده است. ها انتخاب معادل ناشايست بر بدفهمي  در همة اين نمونه
 اعترافـات قـديس آگوسـتين   از بيست سال پيش ترجمـة ديگـري از    تر كمبراين،  افزون

 شده كه مترجم بدان مراجعـه نكـرده   دست سايه ميثمي و ويرايش مصطفي ملكيان انجام به
است و شايد استفاده از آن بخشي از مشكلات را در قسمت نخسـت بخـش اول كتـاب از    

  ).33، 1 : جاي از افسانه نجاتي را ديده است (همان  اما مترجم تنها ترجمه ،برد  ميان مي
  

  بررسي چند اصطلاح مهم. 6
ند و لغزش در فهـم و  ا كنيم كه بنيادي و كليدي  اصطلاحاتي را بررسي مي تر بيشجا  در اين

  ها تأثيري اساسي برجاي گذاشته است: ترجمة آن
  

  )récit/ narrative( روايت/ حكايت 1.6
هـاي    . كلمة دوم در تمامي ترجمـه زمان و حكايتهمه، بايد به نام كتاب پرداخت:  از  پيش

است  ترجمه شده» روايت«سادگي  اسي بهشن  انگليسي اين كتاب و ساير آثار مرتبط با روايت
  16طور كلي در زبان فرانسه هم شيوعي تام دارد: و به

Bal, Mieke (1977), Narratologie, Les Instances du Récit, Essais sur la Signification 
Narrative dans Quatre Romans Moderns, Paris: Klincksieck.  

Barthes, Roland (1966), “Introduction a l’Analyse Sructurale des Recits”, 
Communications, no. 8. 

Bremond, Claude (1973), Logique du Récit, Paris: Seuil. 
Genette, Gérard (1972), Figures III (Discours du Récit), Paris: Seuil. 
Greimas, Algirdas Julien ([1967] 1970), “La Structure des Actants du Récit, Essai 

d’Approche Génerative”, Du Sens, Essais Sémiotiques, Paris: Seuil.  
Lefebve, Maurice-Jean (1971), Structure du Discours de La Poesie et du Recit, 

Neuchatel: La Baconniere. 
Todorov, Tzvetan (1966), “Les Categories du Recit Litteraire”, Communications, 

no. 8. 

اند، در اصطلاحات پركاربردي ماننـد    بر اندكي از بسياري كه در بالا فهرست شده افزون
اما بابك احمدي  ،توان آن را ديد  هم مي )grand récit( روايت  و كلان )métarécit( تفرارواي

دو معناي گزارش  زيرا هر« ،ترجمه كرده است» گزارش«هم با ارجاع به ژرار ژنت آن را به 
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). اما رجوع به كار ژنت گفتـة او  628 :1378(احمدي » گيرد  مي بر تاريخي و داستاني را در
گويـد.    جا چيزي دربارة روايت تاريخي يا داستاني نمي كند و ژنت اصلاً در اين  را تأييد نمي

  :كنيم  هاي ژنت را مرور مي  هايي از گفته شدن بحث، بخش روشنبراي 

 يهايدشوار يو برخ يمكن  يرا بدون توجه به ابهامش استفاده م 17يتروا ةاكنون ما واژ
 متمـايز  مفهـوم  سـه  در را اصـطلاح  ايـن . يدآ  بر يشانيپر يناز هم يدشا يشناخت  يتروا
  كرد:  يفتوان تعر  مي

 ياز همـه مشـهود و مركـز    يشكه امروز در كاربرد متداول ب يتروانخست  يمعنا
) discourseگفتمـان (  يـا ) énoncé narrative/ narrative statement( يـي روا ةاست به گزار

هـا را برعهـده   داد يرواز  يا  مجموعه يا يكدهد كه گفتن   يارجاع م ينوشتار يا يشفاه
ــابرا. دارد ــار ( ين،بن ــر مــردم فئاســdiscourse/ speechمــا هــم گفت  ي) قهرمــان را دربراب

)Phaeacians روا يسهاد 12تا  9 يها كتاب) درچهـار كتـاب    ينهم ا يم،نام  يم يساول يت
   وفادار از آن گفتارند. يا  شود كه نسخه  ياز متن هومرند و ادعا م يكه خودشان بخش ـ  را

پردازان   يهگران و نظريلتحل ياناما امروزه م ،است يعشا تر كمكه  يتروادوم  يمعنا
 يـا  يواقع ـ يهـا داد يرو ي) رواج دارد هم به تـوال narrative/ narrative( ييروا يمحتوا

 يوند،ها مانند پدهد كه موضوع گفتمان است و هم به روابط مختلف آن  يارجاع م ياليخ
هـا و  كـنش  يـت كل ةمطالع ـ يمعنـا مفهوم به يندر ا “يتروا يلتحل”. ...تقابل، تكرار و

نظـر گرفتـه    در ـ ـ  يزبـان يرغ يـا  يزبان ةجدا از رسان ـ   است كه در خود ييهايتوضع
 ـ ةشـد   تجربـه  يتوان بـه ماجراهـا    ينمونه، م يشوند. برا  يم از سـقوط تـروا تـا     يساول

  اشاره كرد. يپسوكال يرةبه جز يدنشرس
 داد يروبـه   يگـر بـار د  يـك ست ا يتروا يمعنا ينتر  يميسوم كه ظاهراً قد يمعنا
 يهـم كـه كس ـ   يداد يروبلكه شامل  ،است كه گفته شده يداد يرودهد؛ نه   يم ارجاع

 9 يها كتابتوان گفت   يم ين،كردن. بنابرايتروا كنشِ شود خود  يم يدگويم را يزيچ
به  22كتاب  ييمگو  يكه مچنانهم ،اند  اختصاص داده شده يساول يتروابه  يسهاد 12تا 

اندازه كـنش     همانبهاو  يكشتار خواستگاران اختصاص داده شده است: گفتن ماجراها
ماجراهـا (بـا    يـن است كه وجود ا يهياست كه كشتن خواستگاران همسرش و اگر بد

 يوجه بـه كـنش گفـتن بسـتگ    يچهبه) يمبدان يواقع يسها را مثل اولما آن كه ينافرض 
در مفهوم نخسـت)   يساول يتروا( ييهمان اندازه آشكار است كه گفتمان روابهندارد، 

 ـ  يگر،ديمحصول آن است. ازسو يراز ،دارد يكاملاً بدان بستگ گـو  دروغرا  يساگـر اول
 ـكـردن  يـت كـنش روا  يـت باشد، اهم يداستان يدگويم كه ييو ماجراها يمبدان  تـر  يشب
بدون  ين،كردن خود هومر هم گفت. بنابرايتكنش روا ةتوان دربار  يرا م ينشود. هم  يم
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وجود نـدارد. تـاكنون    ييروا يمحتوا يچه يحت يگزاره و گاه يچكردن هيتكنش روا
بـر گـزاره و    تـر  يشبپرداخته و  ييروا يپردازبه مسائل گزاره يتنها اندك يتروا يةنظر

  آن متمركز بوده است. يمحتواها
 يعني يتروا يمعنا ينتر  يجمن اساساً با را ةدهد، مطالع  يطوركه عنوان نشان م  همان
كه مدنظر ماست  يمورد در يژهو  و به ياتتواند در ادب  يسروكار دارد كه م ييگفتمان روا

 يـابم،   يطوركـه مـن آن را درم ـ  آن ،ييگفتمان روا يلشود. اما تحل يافت ييمتن روا يك
كـه   ييهـا داد يروگفتمـان و   يـان م ةسو، رابطيكروابط است: از يبررس يردرگ يوستهپ
كه آن را  يگفتمان و كنشهمان  يانم ةسو، رابطيگردوم). ازد يدر معنا يت(روا يدگو  يم

 يبرا ين،سوم). بنابرا يدر معنا يت) (روايس(اول يداستان يا(هومر)  يكند واقعيم يدتول
 يـت واقع ةسه جنب ـ يناز ا يكهر يدبا يشناخت  زبان يهايو دشوار ياز سردرگم يدور
را  18“داسـتان ” ةكـنم واژ   ينهـاد م ـ پيش: يمروشن مشخص كن يرا با اصطلاحات ييروا
خود متن  يا ،دال، گزاره، گفتمان يرا برا “يتروا” ةواژ يي،روا يمحتوا يامدلول  يبرا
توسعاً كـل   ـ  يدكنندهتول ييكنش روا ي) را براnarrating( “يگريتروا” ةو واژ ،ييروا

  19.يماستفاده كن ـ   دهد  يم يرو يكه در آن كنش يداستان يا يواقع يتوضع
 ينپس به اينكه ازا يمحدود ياست در معنا يترواجا ينموضوع ما در ا ين،بنابرا

ار اسـت كـه از سـه    ككـاملاً آش ـ  يـن كنم ا  يداد. من فكر م يماصطلاح اختصاص خواه
 يماًاسـت كـه مسـتق    يتنهـا سـطح   يـي سطح گفتمـان روا  يمدكر يبند  كه دسته يسطح
و  يادب يتروا ينةزم ما در يتنها ابزار بررس يمتن يلاست. تحل يمتن يلرس تحلتس درد
وجود  يتروا يانجيمتنها به يگريتداستان و روا ين،است. بنابرا يداستان يتروا يژهو  به

شته باشد تواند وجود دا  يم يدرصورت) تنها يي(گفتمان روا يتروادارند. اما متقابلاً 
 اخـلاق ) نخواهد بود (مانند narrative/ narratif( ييآن روا بدون يد،بگو يكه داستان

گفته شود، بدون  يتواند وجود داشته باشد كه توسط كسيم ي) و درصورتينوزااسپ
). يشناس ـ  از اسـناد باسـتان   يا  خود گفتمان نخواهد بود (مانند مجموعه يخود آن به
و  يـت رواو داسـتان،   يـت روا يـان روابـط م  يبررس ـ روايـي  گفتمـان  تحليل من براي
 يگـر يـت ثبت شده باشـد داسـتان و روا   يترواكه در گفتمان يو تاحد ،يگر يتروا

   .)Genette 1980: 25-27, 29; ibid. 1972: 71-74( است
شـود كـه     ديده ميهايي   ديگر، در برخي عبارات خود ريكور هم نمونه ازسوي ،چنين هم
ي عينيـت و تشـديد   وجو جستسازي و   مفهوم« كند:  تر مي  رنگ  هاي احمدي را كم استدلال

حكايـت   “گر  خودتبيين” سازي تبيين در تاريخ نسبت به خصوصيت  نقد سه مرحلة مستقل
آمـده اسـت و   » حكايـت «در تقابل با » تاريخ« ،جا در اين .)360، 1 : ج1397(ريكور » است
  كرد.  استفاده» گزارش«جاي آن از واژة  توان به  نمي
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از معادل محاكات  mimesisبه تذكر ريكور، نونهالي با هوشياري در ترجمة  باتوجه ،و نيز
بـرد كـه در عنـوان كتـاب كلمـة        ) اما از يـاد مـي  117 ،88- 87، 1 : جكند (همان  استفاده مي

دليلي بـه ايـن     بودن ربط بي خانواده  دليل هم كار برده است كه ممكن است به را به» حكايت«
  اصطلاح بيابد.

» گـزارش «(نونهالي) يـا  » حكايت«توان نتيجه گرفت كه ترجمة اين واژه به   بنابراين، مي
زيـرا در   ،كه آشكارا نادرسـت اسـت  » حكايت«ويژه   به ،نمايد  (احمدي) چندان درست نمي

صورت مفهـوم    هيچ  ه است كه بهمعناي محدود نوعي خاص و سنتي از قص فارسي به زبان
  گيرد.   نمي بر و ديگران را در ،ظر ريكور، ژنتدنفراگير م

  

 داستان/ تاريخ 2.6

نونهالي يك بار آن  .رود  كار مي به» داستان«و » تاريخ«در فرانسه به هر دو معني  histoireواژة 
معنـاي   اما بار ديگـر كـه بـه    ،)190، 1 : ج1397كند (ريكور   ترجمه مي» تاريخ«درستي  را به

 ترجمه» تاريخ«) بازهم آن را Ricœur 1984: vol. 2, 52در تعريف تودوروف است (» داستان«
 storyكه اين بار مترجم انگليسي هوشيارانه معادل  درحالي ،)71، 2 : ج1397(ريكور  كند  مي

آثار ژنت نيز در پاورقي  ). مترجم انگليسيRicœur 1985: vol. 2, 31گزيند (  را براي آن برمي
). Genette 1988: 13-14كند (  به اين مشكل و ضرورت ترجمه به داستان يا روايت اشاره مي

كند   درستي استفاده مي نونهالي بعدتر در بحث تمايز داستان و گفتمان بنونيست از آن به ،البته
شدن فصـلي از كتـاب در    ). اين اشتباه مهلك گاه به تباه132، 2 : ج1397ريكور  بنگريد به(

شناختي را ميان شـناخت    هاي فصل اول انديشة گسستي معرفت واكاوي« انجامد:  ترجمه مي
). متـرجم انگليسـي   357، 1 : جهمان» (كند  ايجاب مي تاريخگرفتن   تاريخي و صلاحيت پي

  ).Ricœur 1983: vol. 1, 175ترجمه كرده است (» داستان«جا  را در اين» تاريخ«
 تر است:  مناسب» داستان«) واژة ibid.: vol. 1, 186تأييد ترجمة انگليسي ( جا هم به ايندر 

 .)376، 1 : ج1397(ريكور » كند  كردن اكتفا مي و تبيين از طريق نقل تاريخشاعر به ايجاد «
 

  راويانگي 3.6
 آن دارد: و تركيبـات » راويانگي«در مواضع بسيار، نونهالي تعمدي در استفادة غريب از واژة 

 20»شـدن داشـته باشـد، بايـد بيـان شـود        درواقع اين الگـو، اگـر بخواهـد قابليـت راويانـه     «
  .)106، 2 : ج1397  (ريكور
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“Il doit en effet être articulé, s’il doit pouvoir être narrativisé” (Ricœur 1984: 
vol. 2, 77). 

» صـورت بـالقوه؟   كـم بـه   اين الگوي اساسي چگونه ممكن است راويانه شـود، دسـت  «
  .)107، 2 : ج1397(ريكور 

“Comment ce modèle constitutional va-t-il se narrativiser, au moins à titre vituel?” 
(Ricœur 1984: vol. 2, 77). 

  .)112، 2 : ج1397(ريكور » “شده است   روز زبانيِ دلالت راويانهب”اين مسير «
“Il est ‘la manifestation linguistique de la signification narrativisée’” (Ricœur 1984: 

vol. 2, 80). 
 

  هاي فعل (اميل بنونيست) نظام زمان 4.6
ها سـهوي   هاي اميل بنونيست در ترجمة نوع زمان فعل اي مربوط به ديدگاه  در بحث پيچيده

  صورت پذيرفته است:

، ماضـي بعيـد   ماضي استمراري، معينماضي مطلق گيرد:   مي بر سه زمان را در حكايت
امـا حكايـت    ،)رفـت   رفت يا داشت مـي   توان احتمال را بدان افزود: بايست مي  مي (كه

را كـه   ماضي نقلـي دنبال آن، زمان آينده را كه حال آتي است و  خاصه زمان حال و، به
مطلـق  ماضـي  عكس، يك زمان را كـه   گذارد. گفتمان، به  حال در گذشته است كنار مي

 بر را در ماضي نقليگذارد و سه زمان اساسي يعني حال و آينده و   مي است كنار معين
  .)133، 2 : ج1397 (ريكور گيرد  مي

) بايـد  Ricœur 1984: vol. 2, 95) (aoriste [ou passé simple define]( ماضي مطلق معـين 
) 12 :1381اجر و نبوي شناس) يا تاريخي (عباس مخبر) (مه  محمد حق  گذشتة نامعين (علي

معادل ماضي اسـتمراري و   ،چنين ترجمه شود و داخل كمانك هم كه ماضي ساده است. هم
) و ترجمـة  imparfait [Ricœur 1984: vol. 2, 95]ماضي نقلي در هر سه موضع يكي اسـت ( 

  درست آن فعل ناقص يا ماضي استمراري است. 
  

  نگر نگر و آينده گذشته 5.6
ــراي  ــده )analepsis( نگــر  دو مفهــوم ســادة گذشــتهژرار ژنــت ب از  )prolepsis( نگــر  و آين

درسـتي و   امـا نونهـالي گـاهي بـه     ،)Genette 1980: 40گيرد (  اصطلاحات دشواري ياري مي
 (ريكـور » جـايي   جابـه «بـراي نمونـه،    كند.  ها را در معاني ديگر استفاده مي اشتباه آن گاهي به
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تمهيـد  «نگر و   ) در معناي گذشته339، 2 : ج(همان» ه عقببرگشت ب«) و 174، 2 : ج1397
) در معنـاي  541، 3 : ج(همـان » جويانـه   نفي پيش«) و 175- 174، 2 : ج(همان» جويانه پيش
  كند.  هاي مرتبط با آن را سخت مي نگر. اين اشتباه دريافت بخش  آينده

  
  هاي متني دشواري .7

كـه اسـباب دشـواري خـوانش و فهـم را فـراهم        ،ترين مشكل كتـاب را  شايد بتوان بزرگ
آورد، به انضباط خشك و دقت نامطبوعي پيوند داد كه نونهالي در ترجمه داشـته اسـت.     مي

شـود تـا     باعـث مـي   ،حيث رعايت امانت شايستة تحسين است اين شيوة ترجمه اگرچه از
 ـ   ا سـاختارهاي  خواننده گمان كند مترجم خود موفق به درك مفاهيم متن اصلي نشـده يـا ب

ي داشته است. زبان از همان آغاز ناهمواري خـود  تر كمنحوي منعطف زبان فارسي آشنايي 
هاي متن چنددانشـي ريكـور    كند؛ اين نسختگي تنها از دل دشواري  را بر خواننده نمايان مي

 ،كار مترجم مربوط است. اين حالت حتي در ترجمة مقدمه هم  آيد و بخشي از آن به برنمي
 .خـورد   چشم مـي  به ،است و طبيعتاً بايد ساده باشد المعارف  يرةدااي معمولي از يك   قالهكه م

معناي استعاري كاري اسـت   ،از نظر او«رس اين مورد را ببينيد:  براي نمونة ساده و دردست
بسياري از جملات كتـاب   ،چنين ). هم15، 1 : ج1397(ريكور » از مشابهت از وراي تفاوت

تـر    تري را دارند كه فرايند انتقال معني را ساده  هاي كوتاه  قابليت تقطيع به جمله ند وا طولاني
برداري و استفاده از ترتيـب گفتـار فرانسـه در زبـان       سازد. از ديگر مشكلات رايج گرته  مي

  فارسي است:
 ،توان به گفتمان منحصـر كـرد    اين ارتباط تقليدي ميان زمان فعل و زمان زيسته را نمي«

توجه كنيم تا بـه تقابـل    تر بيشراه جانشينان بنونيست به نقش گفتمان در حمايت  هم گر بها
در  .)Ricœur 1984: vol. 2, 135 مقايسـه كنيـد بـا   ؛ 135، 2 : ج(همان» ميان گفتمان و حكايت

  شود.  ديگر حل مي با يك» اگر...«و » اين...«جايي دو جملة   اين نمونه، بخشي از مشكل با جابه
) كه يا 364، 1 : ج1397(ريكور  21»كند...  ين ماجرا به آستانة مشكل اصلي هدايت ميا«

  كمك بگيرد.» ما«صورت مجهول بيان شود يا از مفعول  بايد به
 22»شخص چندين صداي راوي تشـخيص دهـيم   اول بهيعني اين امكان كه در رمان «... 
شخص و  سوم بهحكايت «... بينيم:   اين حرف اضافة اضافي را بازهم مي .)283، 2 : ج(همان

  حذف است. سادگي در زبان فارسي قابل ) كه به296 ،2ج  :(همان» شخص... اول بهحكايت 
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با شدن كلـي  هاي چندگانه، كه   مندي  هاي سرعت ميان زمان ناهماهنگي كه اينسرانجام «
ترين تغييرات تاريخي   سازند ميان نادقيق  قرابت عميقي را آشكار مي 23،اند  جوامع درهم تنيده

 شـايد  456، 1 : ج(همان» شود  شمرده مي داد رويو تغييرات ناگهاني اقبال كه در حكايت .(
  معادل بهتري باشد.» شدن«جاي  به» تحول«

 «... زنـد:   مـي  دليلـي   هاي بـي  دست به دشوارسازي ،هاي عجيب با انتخاب ،گاهي مترجم
شناسي آن را در سومين مقولـة زمـاني، يعنـي      حكايت است كه روايت تكراريخصوصيت 

آيد) قرار   بار پيش مي nي كه تنها يك بار يا داد رويكردن  بار نقل n(يك بار يا  بسامدمقولة 
مقصود از  ،جا در اين .)178، 2 : ج(همان» كند  دهد و آن را با حكايت تفريدي مقابل مي  مي

 د.روايتي است كه بسامد مفرد دار» حكايت تفريدي«

» كـنم...   را مطـرح نمـي   ـ   ترتيب، مـدت، فراوانـي   ـ   جزئيات تحليل سه قطعيت اساسي«
» مشخصـه «از واژة » قطعيـت «جـاي   سـادگي بـه   توانست بـه   مترجم مي .)174، 2 : ج(همان
  حد او مانع بوده است. از  اما وفاداري بيش ،كند استفاده

مانـدگار بـا     اي درون  رابطـه  تبيـين كـه  هـاي   سازيِ تبيينِ تاريخي از طـرح   اين استقلال«
» سـازي   اسـتقلال «جـاي   به .)358، 1 : ج(همان 24»بسياري دارد...مدهاي آ پيدارند   حكايت

نونهـالي   ،هگزين كرد. البت ـ را جاي» مندسازي توان«يا » بخشيدن به استقلال«شود   راحتي مي به
  ) كه بهتر است.360، 1 : جكند (همان  استفاده مي» سازي  مستقل«صفحه بعد از  دو

 افزايـد:   اي سـاده بـر دشـواري فهـم مـي       با استفاده از تركيبي غريب بـراي واژه  ،درادامه
 روا  جهـان شناسـي تـاريخي در منازعـة بـزرگ مسـائل        حال ممكن نيست كه معرفت درهر«
)universaux( همان» گيري نكند  (تاريخي) موضع)شمول يا كلـي   معادل جهان .)358، 1 : ج 

  رساند.  راحتي مي مقصود را به
كه خودش در پـاورقي   درحالي ،كند  نونهالي از اصطلاح آنسين رژيم در متن استفاده مي

  ).448- 447 :نهاد كرده است (همان را پيش» رژيم سابق«معادل 
تـوان ديـد:     سليقگي مترجم را هم در ترجمة عنواني در بخش سـوم مـي    اي از بي  نمونه

ــدي، بازت« ــدن پيكربن ــازي و خوان ــان 25»صويرس ــه  175، 1 : ج(هم ــد ب ــه باي ــاي  ) ك ج
  كرد.   استفاده مي» بازپيكربندي«از اصطلاح » بازتصويرسازي«

 ،كند صورت پيشوند استفاده ) را بهquasi» (تقريباً«يا در مواضع فراوان مترجم اصرار دارد 
» مـتن ـ    تقريباً«)، 92، 1 : ج(همان» ساني همـ   اين تقريباً«رسد:   نظر مي بهتر به» شبه«كه  درحالي
  .  ...و ،) (همان» رنگ پيـ    تقريباً«)، 368، 1 : ج(همان» شخصيتـ    تقريباً«)، 142، 1 : ج(همان
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  يگير نتيجه .8
توان گفت كه مترجم در ترجمة كتابي چنـين دشـوار و حجـيم اشـتباهات       طور كلي، نمي به

نبودن متن بـه زبـان    خوان  خوشاما فارغ از دشواري مضموني بخش زيادي از  ،زيادي دارد
گـردد. درواقـع، متـرجم نتوانسـته اسـت حتـي در         برمـي  ،يعني زبان فارسي ،مقصد مترجم

 كسي ديگر است از زباني اسـتفاده  تري دارند يا مقدمه كه نوشتة  هايي كه مطالب ساده فصل
فاصـلة زمـاني    ،شكل از عهدة خواندنش برآيند. متأسـفانه كند كه خوانندگان بتوانند بدون م

طولاني ميان دو چاپ كتاب هم در اين زمينه مفيـد نبـوده اسـت تـا متـرجم بـه تحريـري        
 وري و محتوايي، ترجمة نادرسـت چنـد  بزند. فارغ از مشكلات ص دست تر و زيباتر  روشن

 زمـان و حكايـت  م كتـاب  بار آورده است؛ نا ها به اصطلاح بدفهمي بسياري در برخي فصل
شناساني چون ژرار ژنت   چراكه روايت ،نمايد  تر مي  كه زمان و روايت مناسب درحالي ،است
انـد.   گذاشـته  نوعي بـر آن صـحه   ان انگليسي هم بهاند و مترجم  تر به اين معني پرداخته  پيش

هنگام ترجمـه   تاريخ به/ در استعمال واژة كليدي داستان يدقت بيمشكل بزرگ ديگر مترجم 
 توجـه بـوده    نونهالي به سنت ترجمة پيش از خـود بـي   ،چنين از فرانسه به فارسي است. هم

دنبـال   اند بهره نگرفته است. او در بسـياري مـوارد بـه     و از آثاري كه به فارسي درآمده است
ي هـاي جاافتـادة مناسـبي بـه فارس ـ     ها و عبارت  كه واژه درحالي ،يي تازه استها معادلابداع 

تخصصـي)   متون صورت يك سنت نوشتاري (در بهوجود دارد. حفظ اصطلاحات جاافتاده 
توانـد در    كند. درواقع، اين پيوسـتگي معنـايي مـي     به انتقال مطلب در زبان مقصد كمك مي

  ها اهميت دارد.  حوزة موردبحث يك سنت آموزشي بسازد كه براي فهم بهتر نظريه
  

  ها نوشت پي
 

 كه نكـات  اي  از خود مترجم با درج مقدمه ينشان كه هيچوارد كرد  راانتقاد جا اين  توان همين  مي .1
  .شود  توضيح دهد ديده نميهاي آن را  ، و دشواريروش كارضروري، 

ريكور كه به كندوكاوي ژرف در سنت مسيحي و فلسـفي غـرب دربـارة زمـان     جالب است اما  .2
رغم توجه به آگوستين قديس، از   پرداخته و تقريباً موضوع و كتابي را ناديده نگذاشته است، علي

گمانم  كه به كرده استچنين زروانيسم غفلت  هاي فكري او نظير مانويت و هم  توجه به سرچشمه
  . اند  چنان ناشناخته زمينة زمان سرشار از مفاهيمي بكر و هم در

  .1396بنگريد به هرمن و وروائك  ،براي اطلاع از رويكردهاي پساكلاسيك به روايت .3
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اي هم كه نونهالي ترجمه كرده به روابط ريكور و گرمس از قول او اشارتي شده اسـت    در مقدمه .4
  ).14، 1ج :1397ريكور (

پايـان   ،مقالـه  همـين در ترجمة اين اصطلاحات انتخابي متفاوت از نونهالي داشتيم (بنگريـد بـه    .5
  هفتم).  بخش

: 1397  ) ترجمه كرده است (ريكورxod [Rus]; sequence [Fr]; move [En]» (آيند  پي«نونهالي آن را  .6
  .شود  ترجمه ميرفت يا توالي  ) كه در ايران معمولاً به پي86- 85، 2ج 

 بنگريـد بـه  ) مادة اصلي شعر و يكـي از شـش بخـش تـراژدي اسـت (     mythosافسانة مضمون ( .7
  ).135- 133 ،122 :1385  ارسطو

تـوان    اما حتي دربارة غزل هـم نمـي   ،توان ترديدي داشت  تر مي دربارة شعر حماسي و روايي كم .8
  ار كلي شد. مندي و اهميت ساخت  از روايت هرچند اندك منكر درصدي

  .The Genesis of Secrecy, On the Interpretation of Narrativeنام كتابي است از فرانك كرمود:  .9
  گيري روبسپير. روز سقوط و دست. 10
تـوجهي بـه ميـراث مترجمـان پيشـين) هـم         بـي  .5تـوان بـه بخـش بعـدي (      اين بحث را مـي  .11

  دانست.  ملحق
 مرتضـي  كار امروزم در گروه فلسفة دانشگاه شهيد بهشتي، دكتراز دوست روزگار جواني و هم. 12

  نمايي كرد. باره مرا راه گزارم كه دراين نوري، سپاس
دهد كه نونهالي با چه دقت و امانتي ترجمه كـرده اسـت:     مراجعه به اصل فرانسه نشان مي ،البته. 13

)le livret de théâtre [Ricœur 1983: vol. 1, 63](،  انگليسي روشناما در  ) تر استscript [ibid. 1984: 

vol. 1, 238).(  
) اصطلاحي است در حوزة بحـث  illocutionary force [Ricœur 1988: vol. 3, 177]( بار منظوري .14

 توان آن را چنين عام ترجمه كرد.  ) كه نميspeech actكارگفت (

  البته اين كتاب به فارسي ترجمه نشده است.. 15
 ,Hartman 1961: 7-8, 14-15كار رفته ( ه گاهي اين واژه در معناي شكل خاصي از رمان هم بهالبت. 16

18; Shattuck 1950: 101-103( در اين دو  .كه هم بسيار نادر و هم كاملاً به بحث ما نامربوط است
  است.» روايت«متن قديمي هم تذكر داده شده كه معادل انگليسي واژة 

و انگليسـي   )récit(در فرانسـه  » روايـت «كـه خـود از تفـاوت واژة     ،متن ژنتمترجم انگليسي . 17
)narrative( در  “روايت” چون اين واژه در متن ژنت هم«... نويسد:   جا در پاورقي مي اين ،آگاه است

). Genette 1980: 25( »كند و به همين دليل درطول كتاب بدان ترجمه شـده اسـت    انگليسي كار مي
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گرفتن دو اصطلاح در ترجمه  سان شده مصداق همين يك   ي كه زيرشان خط كشيدهتمامي موارد
   .اند  ضبط شده récit؛ يعني در اثر ژنت است

) در اين دو زبان بـا ايـن   story/ histoireدهد كه داستان (  مترجم انگليسي در پاورقي توضيح مي. 18
  ).2.6مقاله:  همين بنگريد به ،متن مترجمگيري اين مشكل در  رود (براي پي  كار مي ها به  واژه

 ـبـاوجود   ـ   ندارند. بـراي داسـتان   نيازي گري به توجيه و روايت روايتپاورقي ژرار ژنت: . 19  كي
و ») داسـتاني بگـو  «گـوييم:    من توسل خواهم جسـت بـه اسـتفادة جـاري (مـي      ـ   اشكال آشكار

 روايت«تزوتان تودوروف آن را براي تشخيص كه  زمانياما از  ،اي فني كه محدودتر است استفاده
خـوبي   (معناي دوم) مطرح كرد به» چون داستان هم روايت«(معناي نخست) و » چون گفتمان هم

 سينمايي بـه مـا   روايتهاي   ) را كه از نظريهdiégèseاصطلاح نقل ( ،چنين	شده است. هم  پذيرفته 
  .كرداستفاده خواهم » داستان«در همان معناي  است رسيده

رسـد و عبـارتي خـاص در معنـايي عـام منتقـل         نظر نمي هم ترجمة درستي به» بايد بيان شود« .20
  است.  شده

21. “cette aventure conduit au seuil de la difficulté majeure” (Ricœur 1983: vol. 1, 252). 

22. “… à savoir la ressource de distinguer, dans le roman à la première personne, 

plusieurs voix narratives” (Ricœur 1984: vol. 1,198). 

23. “enchevêtrées dans le devenir global des societies” (Ricœur 1983: vol. 1, 318). 

“interwoven in the overall becoming of societies” (Ricœur 1984: vol. 1,229).  

24. Cette autonomisation de l'explication historique par rapport aux esquisses d'explication 

immanentes au recit a plusieurs corollaries (Ricœur 1983: 247-248). 

25. Configuration, Refiguration, and Reading. 
 

  نامه كتاب
 ، تهران: مركز.ساختار و تأويل متن)، 1378احمدي، بابك (

  كوب، تهران: اميركبير.  ، ترجمة عبدالحسين زرينارسطو و فن شعر)، 1385ارسطو (
 ترجمـة ، شناسي  نامة روايت دانش ،»رويكردهاي مطالعات فرهنگي به روايت«)، 1391ارل، آستريد (

  كوشش محمد راغب، تهران: علم. فرزان سجودي، به
  اي، تهران: توس.  ، ترجمة فريدون بدرههاي پريان  شناسي قصه  ريخت)، 1368پراپ، ولاديمير (

 ديويد هرمن، منفرد ستةويرا، شناسي  نامة روايت دانش ،»هويت و روايت«)، 1391ريتيوا، آندرا دسيو (
  كوشش محمد راغب، تهران: علم. رجمة مهدي فيضي، بهلو رايان، تـ     و ماري ،يان



 247   )محمد راغب( ... زمان و حكايتنگاهي به 

 

  ، ترجمة مهشيد نونهالي، تهران: ني.زمان و حكايت)، 1397ريكور، پل (
  ، تهران: آگه.واژگان ادبيات و گفتمان ادبي)، 1381نبوي ( محمد و ، مهرانمهاجر

، هاي روايـت   نظريهنامة  دانش ،»شناسي پساكلاسيك  روايت«)، 1396هرمن، لوك و بارت وروائك (
  لو رايان، ترجمة محمد راغب، تهران: نيلوفر.ـ     ديويد هرمن، منفرد يان و ماري ستةويرا

  
Abbott, H. Porter (2014), “Narrativity”, in: The Living Handbook of Narratology, 

Interdisciplinary Center for Narratology, University of Hamburg: 

<https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/27.html>. 

Dannenberg, Hilary P. (2005), “Plot”, in: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, David 

Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan (eds.), London and New York: Routledge.  

Fludernik, Monika (2005), “Time in Narrative”, in: Routledge Encyclopedia of Narrative 

Theory, David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan (eds.), London and New 

York: Routledge.  

Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris: Editions du Seuil. 

Genette, Gérard (1980), Narrative Discourse, Jane E. Lewin (trans.), Ithaca, New York: 

Cornel University. 

Genette, Gérard (1988), Narrative Discourse Revisited, Jane E. Lewin (trans.), Ithaca, New 

York: Cornel University. 

Hartman, Geoffrey H. (1961), “Maurice Blanchot: Philosopher-Novelist”, Chicago Review, 

vol. 15, no. 2. 

Ricœur, Paul (1983, 1984, 1985), Temps et Récit, Paris: Editions du Seuil. 
Ricœur, Paul (1984, 1985, 1988), Time and Narrative, Kathleen McLaughlin and David 

Pellauer (trans.), Chicago: University of Chicago Press. 
Scheffel, Michael, Antonius Weixler, and Lukas Werner (2013), “Time”, in: The Living 

Handbook of Harratology, Interdisciplinary Center for Narratology, University of 

Hamburg: <https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/106.html>. 

Shattuck, Roger (1950), “The Doubting of Fiction”, Yale French Studies, no. 6, France and 

World Literature. 

White, Hyden (2005), “Emplotment”, in: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, David 

Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan (eds.), London and New York: Routledge. 



 

 

 


